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و هويت: ابعاد هويت فرهنگي در لباس ايراني 1لباس

 11/3/1394تاريخ دريافت:2سرخهيمونسميمر
 28/2/1395تاريخ تصويب:

 چكيده
و زبان است كه توانسته در ميان اقوام به اصولي نسبتاً واحد برسـد. ايراني مجموعه فرهنگ اي از سنن، آيين، مذهب

(پرسش از كيستي) از نگرش مي هويت و جايگاه انسان در هستي را نشان ت گـاه هاي فرهنگي زاده شده دهـد. هويـ
و گاه بالعرَض است.  انمسألة بالذات ت فرهنگـي بـه شـمار مـي پوشاك به عنوان يك شأن رود. ساني، نمودي از هويـ

و بـالتبع بنابر و لباس اينگونه است كه شأن عرضي يا صورت ظاهري لباس، برآمده از رفتار بشري اين، ارتباط هويت
خُلق انساني داراي اجزائي  و معاني آن، با و بخش ذاتي آن محتواي عميق دارد است كه مفهومي مرتبطمتغير است

كموالات و فرهنگ برآمده از آن نشأت مـي ر، ثابت يا با تغييرات گيرنـد.اين تر دارد، چرا كه اين مفاهيم از بطن انسان
و بيان مؤلّفه و نوشتار با هدف بررسي جايگاه لباس، يكي از نمودهاي هويت فرهنگي در هاي لباس ايراني اجـرا شـد

روش پـژوهش، هـاي هـويتي در لبـاس ايرانـي كـدام اسـت؟ به اين پرسش اساسي بود كه مؤلّفـه پاسخگويي صدد 
نتايج پژوهش گواه آن بود كه كاركرد طرح، رنگ، بافت بود.يا انهاطلاعات، كتابخيگردآورةويشويليتحليفيتوص

باو تزئينات در لباس، علاوه بر جنبة زيبايي و متناسب و ملـّي، همسـو تفكّربخشي، سبب حفظ حرمت بشري بومي
همبا شر و و مكاني تي ايراني است. به جهت دستيابي بـه نتـايج هاي تمثيلي در هنرهاي سنّ سنخ با ارزش ايط زماني

و كتب تاريخي قرن اخير در باب پوشاك بررسي شد. پردازان سنت هاي برخي نظريه مطلوب، ايده  گرا

ي پوشاكها لباس ايراني؛ هويت؛ هويت فرهنگي؛ فرهنگ ايراني؛ شاخصه:واژگان كليدي

1.DOI: jjh.2017.235.10,22051  
و لباسيگروه طراحارياستاد.2  M.mounesi@alzahra.ac.irء، تهران، ايراندانشگاه الزهرا، پارچه
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 مقدمه
ــوي فرهنــگواژة (،پهلَ ــرهَ هنــگ و fra-hangفَ ) اســت

و ريشه» فره«احتمالاً  شـَنگ به معني بزرگي باسـتاني
)thangبــه معنــي كشــيدن باشــد. از ايــن ريشــه، واژه ( 

و آهنگ است. از همـين» هنگ«فارسي به معني قصد
،»فــرهيختن«،»فــرهختن«،»فــر«ريشــه بــا افــزودن 

و» فرهنجيدن« به معناي تربيت كردن، ادب آمـوختن
(آشـوري،  ).26-25: 1381تأديب كـردن آمـده اسـت

رام.، فره19شناس انگليسـي قـرن، انسان1تايلور نـگ
و كليتي شـامل دانـش، ديـن، هنـر، قـانون، اخلّ  اقيـات

و عادات كسـب شـده  انسـان از جامعـه هرگونه توانايي
(همان: تعريف مي اي ). فرهنگ ايراني، مجموعه75كند

و رسـوم تابيده از فرهنگ به هم هاي مختلف بـا عـادات
ها است كه توانسـته بـه اصـولي واحـد گوناگون قوميت
به دست يابد. بدين ترتيب بحث در باب پوشش ايراني،

و اساسي در فرهنگ ميعنوان جزء مهم آيـد.، به ميان
و  ــايي ــاس، زيبـ از جملـــه كاركردهـــاي اساســـي لبـ
پوشانندگي آن، به عنوان ذات پوشش مطرح است. اين 

و لبـاس انديشه با نگاه ايرانيـان  بـراي انتخـاب پارچـه
و سويي دارد. استفاده از نوع البسـه، نقـوش هم پارچـه

هاي ملهـم از طبيعـت، همگـي موافـق بـا كاربري رنگ
كند. بدين ترتيب پذيرش خصلت ايراني، خودنمايي مي

و انتخاب ظواهر، مطابق با اصول اعتقادي ايشان است. 
و در اين نوشتار، پس از بيان شاخصه هاي لباس ايرانـي

و دريافت مؤلّ هاي هويتي در آن، تلاش خواهدفهبا فهم
ت ساز بودن پوشش هويتبراي هاي سنجشيا ملاكشد

و به اين سؤال پاسخ داده شـود كـه شود ايراني تعريف 
و با تأثيرات متفاوت و مكاني در شرايط گوناگون زماني

و درون برون در گروهي و مـنش مـردم گروهـي، رفتـار
چنين آيا لبـاس انتخاب لباس به چه صورتي است؟ هم

و انتخــاب شــده بــا شــرايط فــردي ، شــئون اجتمــاعي
ســويي دارد؟ پاســخگويي بــه ايــن فرهنگــي آنــان هــم

اق طراحان تواند با معناسازي براي ذهن خلّ سؤالات مي
وتلباس، علاوه بر حفظ سـنّ  و رسـوم قـومي ملـّي هـا

و صنعت،  و همگام با رشد فناوري (هويت اصيل ايراني)
 نيازهاي روز را تأمين كند.

 پژوهشپيشينة
كاركرد فرهنگي لباس علاوه بر بيان،حاضردر پژوهش

و غربـي، بـه نمونـه از منظر آراء سـنّ  و تي اسـلامي هـا
شده كـه بـدين منظـور، توجه در لباسهاآنمصاديق 

و مدارك و اسناد بررسـي شـده مصور تـاريخي مكتوب
ت از ديـدگاه  هـاي متفـاوت است. كتب مربوط بـه هويـ

و كاركرد آن در لبـاس بيـان  شـده اسـت. بررسي شده
ــايگان،  ــريعتي، ش ــندگان ش ــاخص از نويس ــون ش مت

و نيـز ريچـارد جنكينـز، آرتـور ملـز،،فرهنگ رجـايي
و اسوالد هنفلينگ تحليل شده است. آراء  آنتوني گيدنز
تيتوس بوركهارت در كتـب هنـر مقـدس، مبـاني هنـر 

و هنر اسلامي  استخراج ديـدگاه اسـلامي براي اسلامي
و تحليل شده اس از كتـب دينـي،ت. البتـه هنر بررسي

استدلال صحيح بهره برده شده است. منظوربهاسلامي 
ت در  در مجموع نگاه به لباس به عنوان بخشـي از هويـ
و صرفاً بحث هنر اسلامي مطرح شده  متون ديده نشده
و  است كه در اين مقاله، به لباس كـاركرد هـويتي داده

 تحليل شده است.

 روش پژوهش
ــراي روش ــژوهش،اج و پ ــي ــيفي تحليل ــيوة توص ش

ــات، كتابخ  ــردآوري اطلاع ــهگ ــتا ان ــه جه ــت. ب ي اس
هــاي برخــي دســتيابي بــه نتــايج مطلــوب، ايــده

و كتب تـاريخي قـرن اخيـر پردازان سنت نظريه در،گرا
 است. شدهباب پوشاك بررسي

 پژوهشينظريمبان
و كـاركرد فرهنگـ-1 لبـاس، شـأني از آن:يلباس

و جامـه  و در لغت بـه معنـاي پوشـيدني شئون انساني
است. پوشيدن، همان در بركردن، جامه بر تـن كـردن، 
و چيزي را در پـرده نگـاه داشـتن  نهفتن، پنهان كردن

،»پوشش«هاي است. در زبان فارسي براي لباس از واژه
و فعــل اســتفاده مــي» پوشــاك«و» پــوش تــن« شــود
مي» شيدنپو«و» پوشاندن« از را به كار برند كه حاكي

و صنعت لباس است. لبـاس از  نگاه تمدن ايراني به هنر
ابتداي خلقت يكـي از ضـروريات بشـري بـود. در آغـاز 

گيري اجتماعات انسـاني، لبـاس نقـش حفـاظتي شكل
و براي مصون نگاه داشتن بدن در برابـر عوامـل داشته
ــي  ــار م ــه ك ــي ب ــت طبيع ــاطر، رف ).17: 1383(يارش

و حفـظ بقـا هم از را مـيءچنين نقش آراسـتگي تـوان
نويسـد: مـي دورانـتليـو هاي پوشاك دانسـت. ويژگي

ظنّ غالب آن است كـه لبـاس در ابتـدا بـراي زينـت«
و بيشتر براي آن بوده كه از ارتباط جنسـي  ايجاد شده
جلوگيري يا آن را تشديد نمايد، نه براي دفع سـرما يـا 

معني كه مقصود، تنها پوشانندگي حفظ عورت... به اين 
مي،نيست خواهد لباس، اندام او را در نظر ديگران بلكه

و مـرد) بـيش  (زن آشكارتر نمايش دهد... هر دو جنس
كه به فكر پوشاندن خـود بيفتنـد، در بنـد زينـت از آن

ــوده  ــود ب ــد خ ــت،»2ان ). در 132-131: 1337(دوران
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است: طعام، اصل دنيا سه چيز«آمده: كيمياي سعادت

و مسكن؛ اصل صناعت، كه ضرورت آدمي اسـت،  لباس
و  (بافنـدگي) و جـولاهي نيز سه چيـز اسـت: برزگـري

آن بناّيي، ليكن هر يكـي را فـروع  انـد كـه بعضـي سـاز
و ريسـنده ريسـمان كـه سـاز همي كنند، چون حـلاج

و بعضي آن را تمام كـرده، چـون درزي جولاه مي كنند
و اين همه را بـه آلات(خياط) كه كار جولاه تم ام كند

و غيـر آن. پـس  حاجت افتـد از چـوب، آهـن، پوسـت
و كفاش پيدا آمدند؛ چـون  (نجار)، خراز آهنگر، درودگر
اين همـه پيـدا شـدند، ايشـان را بـه معاونـت يكـديگر 

توانست حاجت بود كه هر كسي همه كارهاي خود نمي
و آهنگـر،   كرد، پس فراهم آمدند تا درزي، كـار جـولاه

كند. پـس ميـان ايشـان معـاملتي پديـد كار هر دو مي
).70: 1319(غزالي طوسي،» آمد

در فعاليــت توســعةبــا و فرهنگــي هــاي اجتمــاعي
مـذهبي در ذهـنو گيري عقايـد دينـيو شكل جوامع
و مردم،  و پارچـه، جـنس آن، رنـگ نوع لبـاس شـكل

و كاركردهنقش فرهنگي يافت،ها پوش سبك دوخت تن
هـر قـوميد.وشـ مـيو نمادين آن برجسـته اجتماعي

مطابق بـا فرهنـگ خـويش، پوشـاك خـود را انتخـاب 
و كي،كند. بنابراين مي فيـت لبـاس در هر گروهي نـوع

و  افراد، علاوه بر تطابق با شـرايط اقتصـادي، اجتمـاعي
و ارزش اقليمي آن جامعه، تابع جهان هـاي حـاكم بيني

و فر هنگ، محصـول بر فرهنگ ايشان نيز است. جامعه
و بيان خلّ و انسانتوليد  هـاآنبا درك اقانه نمادها بوده

. پوشـاك در رمزگـذاري، بـرد به فرهنگ جامعه پي مي
و بيان خلّ اقانه معاني در جامعـه، نقـش مهمـي را توليد

گيـري معـاني پوشـاك در . با توجه به شكلكند ايفا مي
مي رخ ر دادهاي اجتماعي، پس ا توان تحولات اجتماعي

. لذا لباس علاوه بـر كردنيز با تغييرات پوششي، تبيين
مياجزاء بيان  و لايتغير، توانـد در راسـتاي هويتي ثابت

(ارزش و سرشـــت پويـــاي جامعـــه هـــاي اجتمـــاعي
و جايگاه و زماني متفاوت) تغيير شـكل داده هاي مكاني

و ضمني متعدد شود. بـدين ترتيـب  داراي معاني عيني
 راه آفرينش مطلوب هنري، ارائـه يكي از خطرهاي سد 

تعريفي ايستا از زندگي اجتماعي است. البتـه تغييـرات
اي در جوامع همراه بـا تحـولات سياسـي، سـبب ريشه

 شوند. تغيير مواضع هنري مي
و درك مقاصـد هنرمنـد بـا شناخت متن تـاريخي

و فهـم اثـر جايگاه اثر هنري ارتباط دارد. ارزش گـذاري
شناخت سير تحولات تاريخي اعتلا تا حدودي از طريق 

در مي هاي مختلف هنري متفاوت گونه بارةيابد. اين امر
(هنفلينگ،  فيـات ). با اين نوع نگاه، كي56: 1381است

و تزئينـات،ءفيت در اجزالباس مانند كياجزاء  ، جـنس
با تحولات تـاريخي جامعـه رو بـه كمـال اسـت. بـدين

و آرايه پوش ترتيب تن هم ها، زيورها چـون هاي پوششي
و نشانه هاي زبان مادي، مبين هويت قـومي، اجتمـاعي

هـاي صـنفي، سياسـي، مـذهبي، جغرافيايي، وابسـتگي 
شأن اجتماعي، اقتصادي، طبقاتي، معيارهاي فرهنگـي، 

و جاذبه هاي سـني هاي جنسي، تفاوت اخلاقي، معنوي
پوشـاك در . مطابق بـا نوشـتار كتـاب هستندو جنسي 

و علائم رمزگشايي از اين،زمين ايران و دريافـت معـاني
در هــر گــروه اجتمــاعي مســتلزم درك هــاآنمفــاهيم

و  و فرهنگــي مــردم آن مجموعــه رفتارهــاي اجتمــاعي
هـاي دينـي، اعتقـادي، اعمـال جـادويي، شناخت نظام

ــن ارزش  ــت. اي ــان اس ــاي ايش و باوره ــابويي در ت ــا ه
و نگاه و فرهنگي، استمرار تـداوم داشت هويت اجتماعي

ميينقش مهمها آن در حيات تاريخي نسل كننـد. ايفا
از هـاآنبه عنوان مثال همان اندازه كه زبان هر قوم  را

مي يك و سـنّ ديگر متمايز تي نيـز كند، پوشـاك بـومي
(يارشـاطر، هـاآن تميزدهنده ).20و17: 1383اسـت
هاي هويت فرهنگـي پوشاك از جمله شاخصه،بنابراين
ب و اقوام و مطالعات پوشاك مردم يـك گـروه، قـوم وده

ــد تحــولات  و بررســي رون و حــال جامعــه در گذشــته
ــاي  و كاركرده ــاس ــات لب ــاعي قطع و اجتم ــاريخي ت

و تأثيرگـذاري  و تأثيرپذيري اي زمينـه هـاآناجتماعي
و معنـوي ارزشمند در شناسايي الگوهاي رفتاري مادي
آن گروه خواهد بود. در ادامه تعريفي از هويت در بستر 

ميتفكّر درد شو ات مختلف ارائه تا بتوان آراء متفاوت را
.كردتطابق با انتخاب نوع لباس، تبيين 

 بـهنيمعـ فرهنـگدرتيـهو:3تيهو مفهوم-1
-2؛يتعـاليبـار ذات-1: اسـت شده آورده معنا چند
شخص باشدييآنچه موجب شناسا-3؛و وجوديهست

وتيــهرگــاه ماه-4؛(شناســنامه) بــا تشــخّص لحــاظ
هونديگوتياعتبار شود، هو و گـاهتيـو گـاه بالـذات
) هو1387بالعرض است  ـ). كايـتي ،يسـتيپرسـش از

و دغدغهنيتر مهم مناسـبيپاسـخ افتني ـبشر بـوده
ــرا هوياساســاريبســآن،يب ــو مهــم اســت. ذاتت،ي
و نه تنها امرنديبلكه فرا،ستين ييو نهايقطعياست
(ح،سـتين ،ياتيــبلكـه همـواره در حــال شـدن اسـت

پا35: 1386 و تام بـهيبستگ شتنيخوتيهوهي). مبنا
د و گفتگو با يگـريديدارد. در جسـتجويگريارتباط
و بـهشياصـل خـويجسـتجويبودن البته بـه معنـا

آ افتنيـ،يريتعب يمعنـزيـن گـريديهـا نـهيخـود در
هادهديم شـيزمـان،4دگري ـ. طبق نظر ءيبـه كـاركرد

م ش شوديتوجه و نقصـءيكه آن درياز عمل بازمانده
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ه،ي ـنظرنيـا). طبـق 420: 1372،ي(مگـديآديآن پد
يسـتيچو شناسديمرا خوديگريدبا تضاددر انسان

يگـريدو خـودتيهورونيبد. كنديم درك قاًيعم را
اءيالاشـ(تُعـرفَ شـونديمـ معنادارگريكديبا تقابل در

 شـود،5نـهياليگريدبا ارتباطدريآدم اگر).باِضدادها
 بحـران لـذا.ستينيتيفرديداراهماوبا ارتباط بدون
 بـه. شـوديمـ داريـپدتيهو مفهوم وقوعازپستيهو
دتيفردهضم،6گاردكهرييك نظر و بـه تبـعيگـريدر

 ـآن بحران هو اسـتيآدمـيگـانگيعامـل از خودبت،ي
هو20-19: 1378،ي(كاج  ـ). اگر مفهوم متي اني ـدر

و ملت معلوم باشد، اولاً افراد احساس اعتمـادكي گروه
م رااًيو ثان كننديبه نفس و هـدف خـود جامعه جهـت
م  ـ. پـس هو نـديبيمشخص يمحصـول خودشناسـتي

هميگروهويفرد هياست كـه توصـليدلنياست. به
هو41: 1386،يي(رجا»بشناسرا خودت«شده  ـ). تي
پدياقساميدارا و به تناسب كـه انسـانييهادهياست

ــاز طر ــاآنقي ــ ه ــود را م ــديخ د شناس ــه ــرانيو ب  گ
تيـهو،نيداشـت. بنـابراتيـهو توانيم شناساند،يم
ت،يــچــون فرهنــگ، قومييپســوندهايدارا توانــديمـ
دتيمل و مؤلّنيو ت،يـهوةسـازنديهافهباشد. عناصر

ايــپووري ـمتغيبرخــو)ي(ذاتـ ثابــتو سـتايايبخشـ
 زمـان،يطـدرتيـهو ثابـت بخـش. هستند)ي(عرَض

رييــتغ كــه اوســتيمتعــاليهــا ارزشو فــرديگــانگي
و تحـــولات بـــا آن،يايـــپو بخـــشورديپـــذينمـــ

.ابدييمرييتغ دانشويفناوريهايدگرگون
و برخـــي2-1 ــر اســـلام هويـــت از منظـ

 قـتيحق،يقرآنـنشيـبدر: انديشمندان مسـلمان 
كه از خـدا نشـأت دهديمليانسان را روح برتر او تشك

و بــه ســو ــا الَ گــرددياو بــازميگرفتــه انّ و الله هيــ(انّــا
دري(بــراميراجعِــون). در قــرآن كــر ةســور20مثــال

بارهـا بـه)9زمـرةسـور15و8اعـرافةورس7،53انعام
ن  و غلي ـغفلت انسـان از خـود (از جملـهري ـبـه خـدا

شـيرويـپ،يپرست بت و تقليو هـوا طانياز دي ـنفـس
ا ني ـناآگاهانه از بزرگان) هشدار داده شده است. طبـق

بسه،ينظر يزيـگرنيـد،ياز نظرات غربـياريبرخلاف
نيبـد.شـوديم ـانسـانياز نفس ملكـوتيسبب دور

بهكيبا نزدبيترت يخداشناس بشر،يالهيةروحشدن
. ابدييم شكل اساسنيابريفردتيهوو شده محقق

است كه با شـناختي(ع)، انسان موجودياز منظر عل
م .دكنـو كمـال حركـتيتعـاليبه سـو توانديخود،
تـن بـهدي ـكرامت نفس است، نبايكه ذاتاً دارايانسان
و خـود را بنـدههايپست دكنـيزيـچايـيكسـ دهـد

ا103البلاغـــه، خطبـــه(نهـــج (ع)يرو علـــنيـــ). از

يخودشناسـ المعـارفِ؛انَفَع النَّفسمعرفَِه«:نديفرمايم
معرفت نفس،تينهارايز.»هاست شناختنيسودمندتر

كهدنيرس ه عرفَمن«به معرفت رب است  فَقـَد نَفسـ
َرفه ع ينـوررا انسـانيقـيحق خـود 10يلاهـور.»ربـ
. 11دانديم گوناگوناتيتجليداراوحق حضرت نمودار

ــو ــاك ت ــدر خ ــت ان ــور اس ــوهر ن  ج
ــو ــوه ادراك تـ ــعاعش جلـ ــك شـ  يـ

ــي و برنم ــت ــد اس ـــي واح ــد دوئـ  تاب
ـــي ــو توئ ــاب او مــن اســتم ت ز ت  مــن
)59: 1343(لاهوري،

ــم را ه ــي ــين او خودشناس ــة چن ــي پاي خداشناس
:داند مي

ــر ــو اگ ــر ش ــري زب ــود گي ز خ ــري  زي
 تـر شـو خدا خـواهي بـه خـود نزديـك

 به تسـخير خـود افتـــادي اگـر طـاق
 تو را آسان شود تســــــــخير آفـاق

)162(همان:

::، به رنگ خدا درآمدن استاقبالنيازي از نظر بي
 نيــازي رنــگ حــق پوشــيدن اســت بــي

 رنــگ غيــر از پيــرهن شــوييدن اســت
)108(همان:

مشـترك هويت وجود احسـاس 12مطهرياز منظر
 ـ و شعور جمعي در ميـان اعضـاي يـك ملّ ت يا وجدان

ت ايرانـي داراي دو مهـم پايـة است. به عقيـده او هويـ
(مطهـري،  و اسلامي اسـت ). بـه نظـر12: 1362ايراني

و اسلامي در ايران، 13شريعتي تمايز ميان هويت ايراني
نـگ او مـذهب، خـود فره غيرممكن اسـت. بـه عقيـده 

مي مي و به فرهنگ تبديل شود. در اينجاسـت كـه زايد
و ملّ ميمذهب آن يت چنان به هم تنند كه جداسـازي
يك ناممكن مي شود. او مفهوم از خودبيگانگي را حلول

و بيگانه در انسان مي و از نمادهاي آن، شـبيه غير نامد
كردن خود به ديگري است كه در اين صورت فرد خود 

و با پناه بـردن بـه غيـر در پـي كسـب را حقير دانسته
به غيـر، گـويي تفسـير 14سازي آرامش است. اين شبيه

(ص)حديث  من تَشَبه بِقَوم فَهو«است كه: پيامبر اكرم
ــنهم ــريعتي،»مـ ــر 140و 219: 1371(شـ ). از منظـ
و هـدف تفكّر 15شايگان انسان شرقي در اصـل عرفـاني

هـاي غربـي، آن هم رستگاري است. انديشه او بـا ايـده 
و توان رهايي از آن را هم نـدارد. بـه  خويشاوندي ندارد

و نظر او تمدن شرقي داراي قدرت تحليـل   تفكـّر گـري
تواند ديگري را واقعاً غربي، تجربي است. فقط كسي مي
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 239: 2536(شـايگان، دريابد كه خود را دريافته باشد

و ســپس 174و ). از ايــن جملــه مفهــوم خودشناســي
در دنيـاي او شود. به نظـر ديگرشناسي نيز دريافت مي

و  ــه ــين رفت ــافيزيكي پيشــين از ب ــروز، واقعيــات مت ام
و تأويـل  هـاي شخصـي، سـبب بـه تفسيرهاي گوناگون

(روي هـم قـرار گـرفتن وجود آمدن هويت چهـل  تكـه
شده است. امـروزه بشـر هـر چـه هاي گوناگون) آگاهي

و بيشتر به وضعيت نخستين خود رجعت كند، اصيل تر
(شايگان، واقعي مي123: 1380تر است توان ). به نوعي

و نه مشـمول وضعيت فعلي را نه مصداق فرهنگ زدايي
تـوان آن را اسـتعلاي پذيري دانست؛ بلكـه مـي فرهنگ

ه بدون فرهنگي به معناي به دست آوردن معيارهاي تاز
از دست دادن ضوابط پيشين ناميـد. بـه جهـت قيـاس

 شود. آراء، به طور خلاصه ديدگاه مقابل نيز بررسي مي
ــمند2-2 ــي انديش ــر برخ ــت از منظ هوي

و انسـان: غيرمسلمان گرايـي مـدرن بـه خودشناسـي
ي جدايي از عالم معنا، بحثـي اسـت كـه از زمـان معنا

امي كـه اصالت دادن به فرديت شخص مطرح شد. هنگ
و مـادي  او گرايـي بـر نگاه انسان به زندگي تغيير كـرد

و جايگـاه  حاكم شد، او در پي يافتن تعريفي براي خود
اولـين بـار ايـن 16هگـل خود در قبـال ديگـري افتـاد. 

ديدگاه را اصالت بخشيد. از نظـر او يگـانگي انسـان در 
شـود، صورت پيوستن او با خويشتن خويش حاصل مي

ايـن،هگـل از خويشـتن. در فلسـفه نه با بيرون شـدن 
و با  شهودي كاملاً بيگانه تفكّرحالت بازيافتن خود بوده
خويشتني در عصر جديـد است. بدين ترتيب مفهوم بي

شـود. در مفهـوم قـديم، به شـكل وارونـه تعريـف مـي 
بي بي خويشـتني خويشتني هدف است؛ زيرا يگانگي در

هم 17ماركساست. به عقيده  ،سو اسـت انسان با كارش
مگر زماني كه هدف غايي، فروش محصول شود. در اين

جبر اسـت، انسـان را از خـود نمايندة صورت كاري كه 
و فرديـت انسـاني فرامـوش مـي بيگانه مـي  شـود كنـد

 18. گيــــدنز)355و 328، 327: 1369(دريابنــــدري، 
و هويت را مربوط به فهم افراد در مورد كيسـتي خـود

ايـن فهـم هـويتي داند.ميهاآنها براي تبيين اهميت
منتزع از منابع معناساز مهمي مانند دين، مليت، نـژاد، 

و قـومي جنسي و تمـايلات گروهـي ت، طبقه اجتماعي
و است. به نظر او هويت هـا داراي دو خصـلت اسـتمرار

تمايز هستند؛ يعني هويت فردي كه به سـادگي تغييـر 
و همواره در كنار دي (استمرار) گري بودن بـه آن نكرده

(تمـايز). معناي جديدي نيز مي ت فـردي بـه دهد هويـ
ميواسطه سنّ پذيرد كه بدين ترتيـب در دورهت تحقق

(گيـدنز،  و مدرن مكمل يكديگرند : 1377مدرن، سنت

ما 19جنكينز). از نظر45و 110 هويت اجتماعي، درك
و ديگران در قبال يكديگر است. از ايـن  از كيستي خود

و محصـول رو هو يت اجتماعي همانند معنا ذاتي نيست
(جنكينـز،  و عدم توافق اجتمـاعي اسـت : 1381توافق

شـود كـه در نگـاه اكثـر انديشـمندان ). ملاحظه مـي8
و شناخت نفس به زندگي مـادي محصـور  غربي، هويت

و عالم برتـر را پديـده مي و دين اي سـاخت ذهـن شود
ت اساسـي تعريـف دانند كه اين مسأله، تفاو انساني مي
(جدولها هويت غربي ).1با نگرش مسلمانان است

(نگارنده):1جدول و غير  ابعاد هويتي از منظر اسلامي

 مفهوم هويت منابع بحث ابعاد هويت
تفكرّ
سازهويت

و از منظر اسلام
برخي انديشمند 

 مسلمان

قرآن كريم
حضرت 
 علي(ع)

و خداشناسي
 خودشناسي

همسو با
 تفكرّ
 شهودي

اقبال
 لاهوري

خودحقيقي
انسان تجلي
حضرت حق

 مليت + مذهب مطهري

 مليت + مذهب شريعتي

 شايگان
خودشناسي
عرفاني براي
رستگاري

از منظر برخي
انديشمند 
 غيرمسلمان

 خودشناسي هگل

كاملاً تفكرّ
 مادي

 ماركس
همسويي انسان

با كارش

 گيدنز
و خودشناسي

اجتماعتكامل در

 هويت اجتماعي جنكينز

به اعتقـاد: هاي هويتي در لباس ايراني شاخصه
ت مـردم  برخي از محققان، با ورود اسلام به ايران، هويـ
به طرز جديدي شكل گرفت كه در بسـياري مـوارد در 
ت  تعامل با هويت ايرانـي بـود. بـار ديگـر موضـوع هويـ

و طي آشنايي19ايراني در سده  ايرانيـان بـا تمـدنم.
(اكبري، مغرب ). به طور كلي2: 1384زمين مطرح شد

-1توان عواملي را برشـمرد: در مباني هويت ايراني، مي
و خوار شمردن دنيا در برابر عظمـت آخـرت نقش دين

هم نقش علم-2؛هانابراي انس و ؛نشيني با علما اندوزي
و ميانهنقش-3 نقش-4؛روي در جميع احوال اعتدال

و  . بر ايـن اسـاس، نوشـتاري در آيين فتوتجوانمردي
اگـر گوينـد كـه«آمده است كه: قشيريه رسالهترجمة 

گـوييم صـدق در حقـوق، چه چيز غالب بود بر انسـان 
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خُلق، همت او در خَلق، نيكويي حق تعالي، شفقت او بر
خَلق،... دوري از غيبت، طمع، بدگفتن، خصم  رستگاري

ــا  ــان در دني ــرتكس ــر،»و آخ ). 633: 1367(فروزانف
و مقالات شمس تبريزيهمچنين در  ت از كشـف هويـ

جوهر خويشتن قبل از شناخت ماهيت ديگـري سـخن 
دربنـد آن بـاش كـه بـداني مـن«به ميان آمده اسـت: 

مي كي و كجا و به چه آمدم و چه جوهرم و اصل ام روم
و اين سـاعت در چـه  و روي بـه چـه من از كجاست ام

(جدول34و33: 1389(تبريزي،» دارم (2.(

(نگارنده):2جدول  ابعاد هويت ايراني

توانـد گويـاي درك هنر با رويكردهاي اجتماعي مي
اصالت هنر، جايگاه هنرمند يا تأثيرات اجتماعي بر هنر 
و هنرمند باشد. پس هنر بـه عنـوان ارائـه تفسـيري از 

هـاي ويژگيتواند حائز اشياء در يك بستر فرهنگي، مي
و زيبـا باشـد دار، خلـّ نوآور، اصيل، معنـي تفكّريك  . اق

تواند بـه عنـوان بدين ترتيب هنر پوشاك ايراني نيز مي
و  قالبي هنرمندانـه يـا در مواجهـه بـا بسـتر فرهنگـي

و مفهوم يابد. لذا مي هـاي توان شاخصـه اجتماعي معنا
(جـدول هشت ) را از ايـن3گانه هويت در لباس ايراني

 قرار برشمرد: 

و رعايت انديشه-1 پوشانندگي: لباس لباس ايراني
بخشـي از نيـاز فرهنگـي كننـده به معناي بستر، تأمين

بشر است كه اين انديشه، جدا از بحث دين هم مطـرح 
در«. شود مي هيچ هنري نيست كه بيشتر از هنر جامـه

). امـا 111: 1365(بوركهارت،»ن مؤثر باشدروح آدميا
هاي گوناگون، مرسوم شـدن پس از ورود دين به تمدن

و در اماكن مـذهبي  حجاب را به ويژه در آداب مذهبي
و 20فرقانسورة47. در كردتوان مشاهده به وضوح مي

و اين بـه 21سوره نبأ 10 ، خداوند شب را لباس قرار داد
 22نورسورة31است. در معناي نقش ساتر بودن لباس

 قـرآن نيـز پوشـش زنـان از نگـاه 23احزابسورة59و
.دشوميمطرح
و رنـگ-2 : لباس ايراني، عنصـر زيبـايي در طـرح

پوشاك افزون بر ابعـاد مختلـف فرهنگـي، كاربردهـاي
ــا و زيب ــگ ــش، رن (نق ــه ــاركرد پارچ ــناختي دارد. ك ش

بندي مناسب پارچه جهت البسه)، كاركرد طرح تركيب
(بــه كــارگيري مناســب تــدابير خطــي،و رنــگ لبــاس

و گيــري از اصــول زيباســازي انــدام بــا رنــگ بهــره هــا
و كاركرد تزئينات بـه عنـوان بخـشهاآنهاي خصلت (

(مانند افزودنـي هـا بـه پارچـه چـون افزودني در لباس
و زيباسازي بـا انـواع حاشيه در بخش هاي خاص لباس

و انواع دوخـت دكمه تي در لبـاس) سـنّ هـاي ها، نوارها
همگي در جهت زيباسازي پوشش نقـش بـه سـزايي را 

 كنند. ايفا مي
و ارزش-3 گــذاري بــه بــدن، حفــظ لبــاس ايرانــي

و پاكـدامني شـخص  و رعايت عفت و شأن بشر حرمت
ــياري  ــدگاه در بس ــن دي ــردي). اي ــئون ف ــظ ش از(حف

و خصوصـاً تي به ويژه در ميان شرقيهاي سنّ لباس هـا
شود. ايـن انديشـه در برابـر ايرانيان به وضوح ديده مي

از بشر پس از گرايش به مادي تفكّر گرايي است. به نقل
بنياد دانش متجدد بر محـدود كـردن اجبـاري«: گنون

و محسـوس) معرفت به علوم پست (واقعيـات مـادي تر
ب هرگونه ارزش معنوي را از دسـت است. به همين سب

و مظاهر متعدد آن در عموم زمينه مي هـا سـبب دهد...
(پرسـتش فرديـت) اسـت  (گنـون،»اغتشاش دوران ما

).81و1349:80
و تفكّرلباس ايراني متناسب با نوع-4 ملـّي بـومي

و  از قبيل رعايت كاركردهـاي آن در شـرايط اقتصـادي
(حفظ شئون اجتمـاعي)  اصـطلاح 24تاورنيـه. اجتماعي

را در كـاركرد اجتمـاعي آن، چنـين» قربت به لبـاس«
هرطور كـه لبـاس بپوشـي، بـه همـان«كند: معني مي

و احتـرام هسـتي  : 1383(راونـدي،» درجه مورد توجه
و نيـز بـار،). بنابراين64 لباس داراي كاركرد اجتماعي

 معنايي است.
لباس ايراني متناسب با شرايط زماني: همسويي-5

ابعاد هويت ايراني

اخلاق فتوت اعتدال علم دين

(نگارنده) هاي هشت : شاخصه3جدول   گانه هويت در لباس ايراني

ابعاد هويت در لباس ايراني

در بومي گرايي
و  طرح لباس
و  بافت پارچه

دوخت

معاني نمادين در
فرم، نقش، رنگ 

و تزئينات

تناسب با شرايط
مكاني

تناسب با شرايط
زماني

حفظ شئون
اجتماعي

حفظ شئون
فردي

عنصر زيبايي در
و رنگ طرح

رعايت انديشه
پوشانندگي 
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و طولي لباساندازة، نوع، رنگ بـاآنو جزئيات عرضي

.تيو نيـز تمـايزات جنسـي جغرافياييو شرايط اقليمي
و زيبايي لباس، بـه پوشـنده اعتباربخشي جنس پارچه

. شود آن در ادوار تاريخي ايران، به وضوح ديده مي
سب با شرايط مكاني: اسـتفاده لباس ايراني متنا-6

و  (لبـاس مشـاغل صحيح لباس متناسب با كاربري آن
ــا امــاكن اصــناف، لبــاس در محــيط هــاي اجتمــاعي ي

 خصوصي). 
حضـور معــاني نمــادين لبــاس ايرانــي در فــرم،-7

و  از 26يســوآمو 25بوركهــارت:آناجــزاء نقــش، رنــگ
تي، هنـر قدسـي را بيـان پـردازان هنرهـاي سـنّ نظريه
مينمادين و تجريدي (بوركهـارت،، رمزي : 1369دانند

آن8 ). آنچه در مرتبه نازل قرار دارد، صورتي نمادين از
عـالي اسـت. پـس حقيقـت مرتبـة چيزي است كه در 

(بوركهـارت، باطني توسط هنر، امكان ظهـور مـي  يابـد
حقـايقي از طـراز پـايين 27گنـون ). به نظر19: 1386
و راهي براي رسيدن توانند مظهر حقايق برتر باشن مي د

توانـد اصـل هـر علمـي مـي،. بنـابراين شوندبه معرفت
و آسـماني  و به نوعي قدسي . شـود مفهومي عالي يافته

توانـد ارزش خـاص تمثيلـي بدين ترتيب هر هنري مي
و مراقبـه كنـد ماننـد  يابد كه انسـان را وادار بـه تأمـل

و بدين ترتيب اسـتفاده سـرپوش.28تيهنرهاي سنّ هـا
و اسليمي هاي خاص قباهاي ايراني، نقش بته برش جقه

و رنگ در پارچه و كاربرد الياف هاي طبيعـي همگـي ها
 گوياي نگرش نمادسازي در لباس ايراني است.

به-8 و و صـنعت بـومي لباس ايراني كارگيري هنر
و دوخـت آن  از: در بافت پارچه، طـرح لبـاس اسـتفاده

هـا، ارزش تي بـراي افـراد كـه در راسـتاي پوشش سـنّ 
و رسوم سنّ آيين تي به جاي مانده، سبب القاي نوعي ها

ت ايراني همواره بـر هويت بومي است. علاوه بر آن، سنّ
و رنگـرزي مادة آن بوده كه اوليه پارچه را خـود آمـاده

و  و ببافد. نقش پارچه را مطابق آيين خود سـاخته كند
 دوخت آن را رقم زند.

ت همان ت طور كه در تعريف هويـ بيـان شـد، هويـ
(بالـذات) جنبة تواند مي (بـالعرَض) يـا مسـمي اسـمي

داشته باشد. اگر لباس ايراني، نمودي از هويت اوسـت؛ 
و  و تغييرپذير و اجزائي داراي دو جنبه ظاهري بـاطني

ت ذاتـي آن طـي تـاريخ، با مفهوم عميق تر اسـت. هويـ
و مي هـاي توانـد از شاخصـه معناي خود را حفظ كرده

و تغييرناپذير پوشش به شمار آيد. بـدين ترتيـبذ اتي
لباس در صورت ذات بودن، جزئي از هويت ثابـت فـرد 

و مد جامعـه، كـم  و با تغيير احوال، سكنات تـرين است
در تغييــرات را مــي و در صــورت عــرض بــودن، پــذيرد

و صـنعت،  مواجهه بـا فرهنـگ بيگانـه، تغييـرات هنـر
و فرهنگــي متفــ اوت، تغييــرات در شــرايط جغرافيــايي

و حرفـه  و رواني فرد، تغييرات شغلي اي، شرايط روحي
و سياســي دچــار تغييــرات بســيار  تغييــرات حكــومتي

و گوناگوني پوشـش مي شود كه اين نيز، بخشي از تنوع
و زيبايي و پذيرش تنوع هاي روحي بشر را نمايان است

.دكن مي
ــي، و ذاتــي پوشــاك ايران از جملــه مفــاهيم ثابــت

و حيـا را برشـمرد انديشة توان مي پوشانندگي، حجـب
و كه مثال ملموس آن كاربرد سرپوش ها توسط مـردان

اجـزاء زنان ايراني از زمان پيش از اسـلام اسـت. امـا از 
 هــا، فيــت كـاربرد طـرح تغييرپـذير پوشـاك ايرانـي، كي

و تركيــب پارچــه هــا، جــنس رنـگ  بنــدي هــا، تزئينــات
و آرزوهـاي خواسـتهزمل ـزدني است. به تعبير مثال هـا

 منجـر انسان، بـه پديـداري مـد در لبـاس افـراد نهفتة 
(ملــز، مــي ) كــه البتــه نتيجــه ايــن 217: 1385شــود

اگر به تعبيري هويت، همـان،تغييرات هستند. بنابراين
از،ذات حق است پس پوشش ايرانيان به عنوان بخشي

هـاي الهـي اسـت. هويت فرهنگي ايرانـي، داراي جنبـه 
و روحيــة هــايي كــه بــا بــهجن الهــي او نيــز همســويي

الهـي در پوشـاك، سـبب سازگاري دارند. تجلي روحيه
و نازيبـايي مـي  كـه ايـند شـو دوري از هرگونه پليدي

تي ايراني به وضـوح عامل در ساختار ظاهري لباس سنّ
 قابل مشاهده است. 

ها يافته
و مصـاديقي، نمونـه الـذكر با توجه به موارد فوق بـه هـا

:دشو عنوان شاخصه هويتي در پوشش ايراني بيان مي
قباهاي ايراني كه كاربردي ديرينـه در پوشـش-1

(به اصـطلاح اهـل فـن: هاي روي دارد، با يقه هم آمده
و راستي) نمادي از نيلوفر  نيلـوفر، گيـاه. استيقه چپ

و ايـران مقدس نزد تمدن هاي شرقي مانند چين، ژاپن
و تعالي است. بنابراينو نماد شكوفايي،  اي جنبـه،رشد
الهـي در ذات بشـر در لبـاس او ظـاهر از تجلي روحيه

تـوان با توجه به نـوع پوشـش ايرانـي مـي-2؛ شود مي
و نيمـه كرد ملاحظه  بلنـد، شـلوارها، كه قباهـاي بلنـد
و سرپوش آستين و هاي بلند ها، همگي در ميـان زنـان

پ  تفكـّر وشانندگي در مردان، حاكي از احترام به انديشه
از-3؛ ايراني است و كمربنـد لبـاس اجـزاء شـال كمـر

و  ايرانيان اسـت كـه از ديربـاز داراي مفهـومي عرفـاني
و اهميت ويـژه  -4؛ اي نـزد شـرقيان بـوده اسـت ديني

انديشـة ها توسـط ايرانيـان عـلاوه بـر كاربري سرپوش
هاسـت. داشتن سـر ايشـان از ناپـاكي پوشش، پاك نگه
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س و منشـأ ايراني ر را به عنوان بـالاترين قسـمت بـدن
و القائات روحـي مـي تفكّر دانـد. بـدين لحـاظ پـاك ات
و،شـمرد. بنـابراين داشتن آن را محتـرم مـي نگه زنـان

و سرپوش مردان در بسياري از دوره هاي تاريخي، كلاه
و زيبايي آن، بنـا  و تزئينات را جزء اصلي لباس دانسته

و دوران زماني  . حتـي ديـده شودميمتفاوت به شرايط
و تنـگ شود كه كلاهي كوچـك مي تـر را زيـر كـلاه تـر

گذاشتند تا با برداشتن كلاه اصلي، سر، اصلي بر سر مي
و آن را نـوعي خضـوع در برابـر پروردگـار  برهنه نمانـد

هاي كوچك در منزل كردند. عموماً اين كلاه قلمداد مي
بد شد. اهميت كلاه نيز استفاده مي حد است كه ان ها تا

در برخي مقاطع تـاريخي، بلنـدي كـلاه نشـان اعتبـار 
در نمونة-5؛ علمي صاحب آن بوده است ديگر هـويتي

در لبــاس ايرانــي، نقــوش اســليمي (حركــت مــارپيچ)
بـه معنـاي فرهنگ معينحركت در واژة هاست. پارچه

و خروج از قوه بـه فعـل اسـت. هنرمنـد  جنبش كردن
و به ويژه ايراني حركت به سـوي مبـدأ ازلـي را  شرقي

از 29ارسـطو داند. در حكمت ضرورت تعالي مي حركـت
و براي رسيدن به كمال است. اگر حركـت  جهت نقص

الخط با حركت دوراني مـارپيچ مقايسـه شـود، مستقيم
 ـ ه خـط مسـتقيم باعـث پيچيدگي ماهيت آن نسـبت ب
به مطرح شدن معاني گوناگوني مي شود. با توجه به آن،

و رسد مفهوم كمال نظر مي گرايـي نيـز بـا ايـن تحـول
و هندسـي هـم  معنـا باشـد. از نظـر تغيير حالت منظم

و مـادي، ويژگـي حركـت منحنـي مـارپيچ يـا  معنوي
و كمال اسـت. پـس حركـت از  اسليمي، نيل به وحدت

(فروغـي، يدن به تعالي به شمار مـي اولين لوازم رس رود
از گونة). لذا38: 1366 نمـادين ميـان رابطـة ديگـري

(در نقـش منسـوجات)  و هنـر بشـري بشر، خداوندگار
و گيـاهي-6؛ شود نمايان مي استفاده از نقوش هندسي

و نيز دوري از شـمايل  هـاي به عنوان زينت منسوجات
م نسوجات ايراني انساني يا حيواني، شاخصه ديگر اغلب

گرايـي ايرانيـان، هرگونـه اسـلام روحيـة است كه بنابر 
مي شائبه بت كنند. پـس پرستي را از هنرهاي خود مبرّا

و بسياري از هنرهاي اندازي روي پارچه در هنر نقش ها
هـاي پيچـان گيـاهي توان شاهد حضور گونه ايراني مي

 ـاز نگـاه فيلسـوف ايرانـي، فـاخوري بود. به نقل از  ن اب
و براي رسـيدن 30سينا و كاستي حركت در پي نقصان

(فــاخوري،  ). بــا تعريــف 461: 1381بــه تعــالي اســت
بـه درون اسليمي با حركت مارپيچي 31فلوطينعرفاني 

و  و از سـويي حركـت خود، معادل انكشاف زندگي بوده
و پويايي اسليمي را مي توان همان زندگي قلمداد كـرد

حق در عرفان شـرقي، در معناي حركت عارف به سوي

و در راه حقيقت بودن، مرحله سكون بي از معنا بوده اي
(پورجعفر،  ).1381حقيقت است

ــريم ــه آرام نگي ــيم ك ــده از آن ــا زن  م
 موجيم كه آسـودگي مـا عـدم ماسـت

(اقبال لاهوري)

(اسليمي) را به صورت به طور كلي مي توان مارپيچ
و تنزل لـه حـس يافته عـوالم معنـوي بـه مرح متجسم

را بوركهـارت دانست.  و تـداوم آن نيـز ريـتم اسـليمي
. دانـد مـيو مـانع اسـتذكار فـردي قـرآن همـان كـلام 

چنين پوشانندگي اسليمي را يادآور رمزگري حجاب هم
( مي ). اسـتفاده از نقـش 145: 1369بوركهـارت، دانـد
و بته (سرو خميده) نيز به عنوان نماد رشد دائمـي جقه

شـود. منسوجات ايراني ديـده مـي رويش هميشگي در 
و  اين شكل در ادبيات ايران با تعـاريف گونـاگون آمـده
و وصـال دانسـته  و آشتي، جـدايي و زن، قهر نماد مرد

اي هـاي روشـن، توصـيه استفاده از رنگ-7؛ شده است
اسلامي است كـه ايرانيـان پـذيراي آن بودنـد. ايشـان،

و نـوعي سـكون، توقـف، ايس ـ و تاريكي را گمراهي تايي
دانند. تيرگي، امتنـاع از بـه سـوي كمـال عدم رشد مي

و در آيــات  5، 32بقــرهســورل 257و17رفــتن اســت
و 35نـور سـورة35، 34فـاطر سورة19، 33ابراهيمسورة

؛ اين مطلب ذكر شده است قرآندر 36احزابسورة 43
و تزئينات در البسه-8 و جـنس نقش زيورآلات ايراني

همگي بستگي بـه موقعيـت اجتمـاعيهاآن فيتو كي ،
و امري متداول بوده است. گـاههاآنصاحب آن داشته

و اقبـال، گـاه نشـان تعويـذ، گـاه داراي  كنايه از بخـت
و نامفهوم خرافي، طلسم و برخـي اَشكال عجيب ماننـد

شده بـه نـام اسـامي اعظـم بـوده اسـت مواقع هم حك
).115-114: 1361، 37(پولاك

بودن لباس با خصوصيات پذيرفته در صورت موافق
هم شدة چنـين بدن، حس راحتي فيزيكي تأمين شده،
بخشي قواي انسان را بـه همـراه دارد. بـه آرامش جنبة

هاي بصـري طور كلي تناسبات البسه، سبب القاي جلوه
و زيباشناختي خواهد شد. بدين ترتيب تمام موارد فوق 

مي4در جدول  شود. به تلخيص بيان
ــه مفهــوم، ايرانــي كهــن اســت هويــت امــا ايــن ب
ــيب در آسـ ــي ــت ايرانـ ــت. هويـ ــذيري آن نيسـ ناپـ
و بازسـازي هاي تاريخي دچار چالش دگرگوني  هـايي هـا

و مفهومي بالقوه شناور است كه چالش به شده هاي آن
شـتاب بيشـتري گرفـت 38شـدن ويژه در فرايند جهاني

شـدن يـا بـه جهانينظرية ). در 323: 1388(احمدي، 
و 39سـازي عبير برخي جهانيت ، بحـث فرسـايش مرزهـا

و گسترش اطلاعـاتها كاهش نقش دولت مطرح است
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و مكـان شـدهو ارتباطات، سبب فشـرده سـازي زمـان
ســازي اســت. بــدين ترتيــب فــرد را در فراينــد هويــت

ت  و هويـ تي را دشـوار سـازي سـنّ جايگزين دولت كرده
(همان: كرده   ). 202و 211است

در اين مسير، ايران تقريباً از عصر نوسازي، در قرن
ق مري/ نوزدهم ميلادي، به دليل گـذار سيزدهم هجري

و بـا تغييـر در  و گسترش روزافـزون فنـاوري از توسعه
و گسـترش شهرنشـيني، بـا تقابـل سنّ جامعةبافت  تي
و نوين روبه ارزش و در نتيجه دچـار هاي سنتي رو شده

و گسست فرهنگي  هاي فرهنگـي . دگرگونيشدتعارض
و پوشــاك طــي دوره  و اجتمــاعي در صــنعت نســاجي

نظيـر بـوده اسـت. سـير ايـن قاجار در تاريخ ايران كـم
و معناي آن، بسيار  تغييرات در ساختار ظاهري پوشاك

ــد. تشــديد حضــور سياســت  و واضــح بودن هــاي مــؤثر
ايرانـي كـه گرايـي هاي خارجي، غـرب استعماري دولت

ترين نمود آن در جريان كشف حجاب هويدا شـد، مهم
ن خويشتن سـبي در برابـر بـاوري ضـعيف، خودبـاختگي
هـاي هاي خارجي، عدم توجه كافي به سياست سياست

فرهنـگ غربـي توسـط داخلي در امـر پوشـش، اشـاعه 
رفته يا فرنگي در برخـي مقـاطع كردگان فرنگ تحصيل

ــت لازم از طــرح  ــدم حماي ــاريخي، ع ــنّ ت ــاي س و ه تي
توليدات داخلي نيز از ساير علل تعارضات فرهنگـي بـه 

تـوان ورود بدين ترتيـب مـيد.نويژه در امر پوشش بود
تحـولات جامعـه عصـر قاجـار بـه ويـژه در ايران را بـه 

غربـي بـراي جامعة جهاني شاهد بود. تقليد از نوسازي 
و لازم مي نمود. امـا ايـن امـر تـا ايرانيان، بسيار حياتي

و بـاشانيناصرالدزمان  و خيزهايي همراه بوده ه با افت

بـا بنـايري ـركبيامكـه شد تا اين روند كندي انجام مي
ــار  و انتشـ ــون ــدارالفنـ ــاةروزنامـ ــاتفاقعيوقـ و»هيـ

بخشي به روند ايجـاد تأسيسـات مـدرن نظـامي، شتاب
و فنـون جديـد نخستين پايه هاي به كـارگيري دانـش

و  ــجويان ــزام دانش ــا اع ــز ب ــي ريخــت. ني ــي را پ فرنگ
هـاي مختلـف بـه منصبان دولتي براي مأموريت صاحب

وزرساني ايراني داشت. با توجه به اينر اروپا سعي در به
و مقابله اوضاع در ايران، توافق و ها هايي بـا ايـن سـبك

 خـان ملكم رزايمفرهنگ جديد پديدار شد. برخي چون 
خواستار تجديد بناي دولت ايران به سبك مدرن بودند.

ماندگي ايران را فرهنگ، باورها، برخي عامل اصلي عقب
و اعتقادات اسلامي  و بـا دعـوت بـهمينگرش دانستند

آنو عرفـان زدايي خرافه سـتيزي، خواسـتار جـدايي از
با.بودند بر هويت ايراني اسـلامي، بـا تأكيدگروهي نيز

و  و رسـيدن بـه فنـاوري تلاش بـر وحـدت مسـلمانان
پيشرفت غرب، خواهان بازگشت به كتاب خداوند بودند 

رت از ). لذا استيلاي مغرب عبا60-57: 1384(اكبري، 
و آيين ماده سيطرة پرسـتي بـه انحـاء گونـاگون اسـت

و تبليغـاتي اسـت حاصل آن تغيير صورت هاي ظاهري
). پس پوشش به عنوان بخشـي از 157: 1349(گنون، 

و واضح به ويـژه  هويت فرهنگي ايراني با تحولات عيان
در عصر قاجار، تا حدودي از مسير اصـلي خـود خـارج 

باو عواملي به آن پيوشد  است كه صـيل ايرانـي، هويت
در تر سازگاري داشت. اين امر سبب كم شد كه نه تنها

ات افراد تفكّرظاهر پوشاك تغييراتي رخ دهد، بلكه نوع 
و آيين نيز دسـتخوش  و نگرش ايشان به فرهنگ، دين
و و وابسـتگي شـديد تحولاتي قرار گيرد. پيشرفت علم

(نگارنده):4جدول   هويت فرهنگي در لباس ايراني

 ابعاد هويت
ــتشاخصــه هــاي لبــاس بــه عنــوان هوي
فرهنگي

 مصاديق هويت فرهنگي در لباس ايراني

 هويت ذاتي

 رعايت انديشة پوشانندگي
و آستين در لبـاسنوع سرپوش و كـاربرد چـينها، طول بلند قبا، دامن، شلوار هـايهـا

متعدد در لباس

 شئون فرديحفظ
تأمين راحتي فيزيكي بدن
و جنس افراد  تناسب با سن

تناسب با سطح اقتصادي افراد
و صنفي افرادحفظ شئون اجتماعي تناسب با جايگاه اجتماعي

و ــگ ــرم، نقــش، رن معــاني نمــادين در ف
 تزئينات

هانقوش انتزاعي شده گياهي در پارچه
 قباهاي نمادين در طرح لباس مانند يقه فرم

هاي روشن در دينتأكيد بر استفاده از رنگ

هويـــــــت
عرَضي

و رنگ تغييرات در ساختار ظاهري پوشش طي ادوار تاريخيعنصر زيبايي در طرح

 تناسب با شرايط زماني
و پارچه در راستاي مدگرايي تنوع لباس

و لباس ارتقاي بخش كيفي در راستاي نياز روز در توليد پارچه
و ميزان پوشانندگي لباس با شرايط اقليميشرايط مكانيتناسب با تناسب پارچه

وبوم گرايي در طرح لبـاس، بافـت پارچـه
دوخت

و رنگ هاي طبيعيكاربرد الياف
و باورهاي ايرانيكاربرد لباس سنتّي در راستاي حفظ ارزش ها
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يك متقابل ملت هـاي يي جنبـه ديگر، سبب شناسا ها به
و در نتيجـه فـرم  و مختلف ملل براي سـايرين شـد هـا

و به ويژه غربي پذيرش ماهيت كـه شدندهاي غيربومي
و برنامه هـايي مقابله با اين نظام، نيازمند تدوين قوانين

و مطــابق بــا مــنش  و البتــه در جامعــة اجرايــي نــوين
و .استمليّ راستاي معناي بومي

ت فرهنگـي ايرانـي لباس به عنوان نمود بـارز هويـ
و نيـز نقـش برشمرده شد. با درك شاخصه هاي هويتي

لباس، راهكارهاي بـازآفريني در پوشـش اجزاءدرها آن
هـاي بر حفظ جنبـه تأكيد-1:دشو به اختصار بيان مي

و تنـوع پوشـاك راحتي فيزيكي، جلوه -2؛ هاي زيبايي
دربخش كيارتقاء صـنعت في در راستاي نياز روز افراد

و صـنايع مـرتبط بـا توليـد  توليد منسوجات، رنگـرزي
و-3؛ لباس افزايش قدرت صـنايع مـرتبط بـا پوشـاك

و متنوع هـاي سازي ايـده نساجي براي افزايش توليدات
هاي البسه بـا توجـه بـه محصولات پوششي در كاربري

و صـنفي كـه سـبب سن، جنسي ت، جايگـاه اجتمـاعي
و افزا كاهش هزينه يش قدرت خريد داخلـي هاي توليد

و هـاي سـنّ گيري از انواع پوشـش بهره-4ودشو مي تي
اق از آن در طراحي لباس امروز به آفرينش تركيبات خلّ

و حفـظ شاخصـه  و مكـاني هـاي تناسب شرايط زمـاني
و لباس كه نقش مفهـومي بـراي هويت بخش در پارچه

 ايراني دارد.

 گيري�نتيجه
و هويت در ايـن پـژوهش مطـرح شـد. جايگاه فرهنگ
و  فرهنگ با اصولي نسبتاً واحد از سنن، آيـين، مـذهب

جايگاه هويتي افراد است. هويت داراي كنندة بيانزبان، 
و متغيـر  و نيـز ظـاهري (ذاتـي) و لايتغير دو بعد ثابت
و پذيرش اين نكته  (عرضي) است. با توجه به اين موارد

تـي اسـت، لـذا شي جزء فرهنـگ هـر ملّ كه مسأله پوش
بخشي داشـته باشـد. تواند جايگاه هويت پوشش نيز مي

و اجتمـاعي بحـث   برانگيـز هويتي كه از جايگـاه فـردي
ت داراي دو جـزء،اين بنابراست. پوشش نيز مانند هويـ

و عرضي است. شأن عرضـي آن برآمـده از رفتـار  ذاتي
و داراي  و بخـش ذات ـاجزائي بشري ي آن داراي متغيـر

خلُـق انسـاني و معـاني مـرتبط بـا مفاهيم عميق بوده
و داراي تغييرات كم مؤلّفـة تـري اسـت. هشـت داشته

هويتي لباس شامل رعايت انديشه پوشـانندگي، حفـظ 
و اجتماعي، معاني نمادين در فرم، نقـش،  شئون فردي

و نيز شاخصـه  و تزئينات در رنگ هـاي عنصـر زيبـايي
و بـوم رنگ، تناسب با  و مكاني در شرايط زماني گرايـي

و دوخـت برشـمرده شـد كـه  طرح لباس، بافت پارچـه

و سـبب حفـظ  چهار مورد نخست جزء ذات لباس بوده
و متناسب با  و تفكـّر حرمت بشري اسـت. ملـّي بـومي

و  ت عرضـي لبـاس چهار مورد واپسين از مظـاهر هويـ
و پيشرفت تكنيك و مكاني هـاي همسو با شرايط زماني

 اجرايي تغييرپذير است. 
از آنجا كه لباس به عنوان يك متن هنـري مطـرح

و فهم اثر از طريق شناخت سير است، لذا ارزش گذاري
و ارزشمندي  و تفكّرتحولات تاريخي، جايگاه ات هنـري

اي قابـل درك نوع كاركرد مفاهيم هنري در هر جامعـه 
و نشـانه است. پس شناخت كي هـاي نظـام فيـت اجـزاء

اسـت. پـذير هاي اجتماعي تغييـري با نوع نگرشپوشش
ــن ارزش ــت اي ــنجش جه ــلاك س ــانگرها، م و نش ــا ه

در هويت و ميـزان آن مندي پوشش هستند كـه نحـوه
و ات سنّتفكّرجوامع متفاوت است. اما در  اجزاء تي، هنر

و رويكردي متعـالي را مـدنظر  آن ميل به برتري داشته
گرايـي چـوننتدارند. در اين راسـتا انديشـمندان س ـ

و ظهــوري بوركهــارت و نمــادين ، هنــر را بيــاني عــالي
را سـوآمي داند. متعالي از حقيقتي باطني مي نيـز هنـر

و نـوعي بازگشـت بـه اصـالت خويشـتن  بازنمود معنـا
و والاي هنـر را گنونكند. معرفي مي ، حقيقت مقـدس

و آن را خــاص شــرقيان مــي دانــد. پــس مطــرح كــرده
ا يــن بيــان، عــلاوه بــر حضــور پوشــش ايرانــي هــم بــا

هاي مادي، داراي تعريفي وراي عالم مادي اسـت. ارزش
و غربـي از اين منظر، نگاه شرقي هـا بـه لحـاظ نـوع هـا

و تعاريف هويتي، با هم متفاوت است كـه سـعي  بينش
و ارزش شد با توجه به ارزشمندي هـا در هـر سـازي هـا

تاتفكـّر بيني، نگاه به لبـاس هـم تعريـف شـود: جهان
و هويت كاملاً مـادي. تفكّرساز همسو با نگرش شهودي

ــاي  ــي مختصــري از كاركرده ــا معرف ــه ب ــن مقال در اي
و بيان عوامل  آن، كنندة متحولمفهومي پوشش ايراني

ت لبـاس ايرانـي بيـان براي راهكارهايي  بازآفريني هويـ
شد كه بدين ترتيب اصل پوشيدگي، همـراه بـا راحتـي 

و جنبه بخـش ارتقاء هاي زيباشناختي پوشاك، فيزيكي
و لبــاس، متنــوعكي ســازي فــي در صــنايع منســوجات
هـاي هاي ايراني در امر پوشش، توجـه بـه جايگـاه ايده

و صنفي، كاهش هزينه و افـ اجتماعي زايش هاي توليـد
قــدرت خريــد داخلــي مطــرح شــدند. حاصــل آن كــه 

بر معناسازي و همسو با فرايندهاي جهاني، هاي صحيح
و تداوم هويت اصيل فرهنـگ ايرانـي در پوشـش  حفظ

 رسان است. ياري

 نوشت پي
1. Sir Edward Burnett Taylor 

و ضـرورتاً بـه2 . اين نظر، گوياي يكي از كاركردهاي پوشاك است
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ــر ايرانــي و اســاس در تفكّ اســلامي پذيرفتــه-عنــوان نظــر مهــم

 شود. نمي
3. Identification 

4) ــاب 1889-1976. ــاني، كت ــوف آلم ــان)، فيلس و زم ــتي  هس
م. شد.20) كه سرچشمه فلسفه اصالت وجود در قرن 1927(
5.Alienationاز-1:، دو معنـــاي ازخودبيگـــانگي بـــرون شـــدن

و درك مراحل برتر سـلوك كـه در تفكـر عرفـاني شـرق  خويشتن
و عينيت يـافتن انديشـ-2مصداق دارد.  ي مـاورايهجدايي از خود

در جهان مادي انسان كه ابتدا توسط هگل در ميـان انديشـمندان
 اي مذموم است. غربي بيان شد كه از نظر ايشان، پديده

و 1813-1855(6. )، فيلسوف دين دانمـاركي، بـر الهيـات جديـد
(اگزيستانسياليســم) تــأثير فلســفه بــه خصــوص فلســفه وجــودي

 گذاشت. 
7.20ي كَمـا يعرِفونـَه روا سورة انعام: ابَنـاءهم الـّذينَ خَسـ عرفِـونَ

انَفُسهم
و ضَلَّ عنهم8.53 انَفُسهم قدَ خَسروا  سورة اعراف:
انَفُسهم9.15 انَّ الخاسرينَ الَّذينَ خَسرو  سورة زمر:

گوي مسلمان پاكستاني. سـبكم.، شاعر پارسي1938. متوفي: 10
راو مكتب جديدي در شعر فارسي تأسيس كـر  و بايـد سـبك او د

و آثـارش را بيشـتر و ارزش اقبـال اقبال ناميد. آنچه كـه عظمـت
و تعلقـش بـه مي كند، نظرات جديد سياسي، اجتماعي، تربيتـي او

(لاهوري،  )، 1923( زبـور عجـم : مقدمـه). آثـار: 1343اسلام است
و مي بـاقي، پيام مشرق، نامه بندگي، جديد گلشن راز نقـش، افكار

و رموزو ارمغان حجاز)، 1932( دنامهجاوي، فرنگ .اسرار
پرداز ايرانـي بـر حسـب . ترتيب استفاده از نظرات چهار نظريه 11

 تاريخ تولد ايشان است.
.12) ــر 1298-1358. ــرآن)، مفسـ و از قـ ــلامي ــوف اسـ ، فيلسـ

آشـنايي بـا علـوم:اوهـاي، برخـي از كتـابيپـردازان ايرانـ نظريه
و ايـران، آشـنايي بـا اسلامي، مسأله حجاب، خدمات  متقابل اسلام

و ايمـان  و روش رئاليسم، انسان كامل، انسان و قرآن، اصول فلسفه
و دافعه علي .جاذبه

13) و 1312-1356. )، از انديشمندان ايراني در برابر مسأله غـرب
 هبوط در كوير، بازگشت به خويشتن، فاطمه فاطمه.سنت. آثار:

14 .Assimilationتعمار از نظـر فرهنگـي بـراي سـازي: اسـ، شبيه
ايجاد يك طبقه واسط در ميان ملل مورد هجوم خود، ايـن كـار را 

و وابسـته بـه مي كند تا آنان خود را به مليت خويش وابسته ندانند
(شريعتي،  ).219: 1371غير احساس كنند

و مكتـبش.)، فيلسوف ايراني، آثار: 1313(متولد 15 هـاي اديـان
و هنـدوئيزم، هاي ذهن بت، فلسفي هند و خـاطره ازلـي، تصـوف ي

.نگاه شكستهوآسيا در برابر غرب، انقلاب ديني چيست
16) )1807( پديدارشناسي روح)، اثر: 1770-1831.
17) و جامعه1818-1883.  شناس آلماني.)، فيلسوف
(متولد 18  شناس انگليسي.)، جامعه1938.
 پرداز هويت اجتماعي. . نظريه19
جعل47َ. 20  لَكُم الليلَ لباسا فرقان:
جعل الليلَ لباسا10 21  . نبأ:

لا يبدينَ زينتهنَّ الا ما ظهرَ منها31. 22 و فرُوجهنَّ يحفَظنَ نور:
لا يبدينَ زينَتهَنَّ الا ... و بخِمُرِهنَّ علي جيوبهِنَِّ  وليضربِنَ

من جلابيبهن23.59َِّ. يدنينَ عليهنَِّ  احزاب:
(متولد 24 او در شرح وقـايع سفرنامه)، جهانگرد فرانسوي، 1605.

 صفويه در ايران حائز اهميت است.
25) آلمـاني،-مـذهب سوئيسـي)، متفكر پروتستان1908-1984.

الوجـود، شـناخت سـنن دينـي در فلسفه، ماوراءالطبيعـه، معرفـت 
و اســلام)،  ــدوئيزم، بوديســم، تصــوف، تائوئيســم، مســيحيت (هن

و رمزشناسي از صـاحب هنرهاي سنت و ي، كيمياگري نظـران بنـام
.هنر اسلامي، هنر مقدسمنادي حكمت خالده. آثار: 

26) و منتقد هندي، كتـاب 1877-1947. هـايي)، فيلسوف، مورخ
و فلســفه شــرق دارد  ــد ــاره هنرهــاي هن ــان انگليســي درب ــه زب ب

).15: 1365(بوركهارت، 
27) و غــرب)، آثــار:1886-1951. بحــران عــالم)، 1924( شــرق

و 1927( جديد و علائم آخر زمان) ).1945( سيطره كميت
بحـران دنيـاي . براي مطالعه بيشـتر بـه فصـل چهـارم كتـاب 28

 مراجعه شود. رنه گنون، نوشته متجدد
(تولد: 29 ق.م.)، فيلسوف بزرگ يوناني. 384.
30) ق.)، آشنا به علوم رياضـيات، طبيعيـات، منطـق، 370-428.

و فلســفه. كتــاب علــوم مابعدالطبي ، الشـــفاءعــه، علــم طـــب
و التنبيهات الشفاء؛مختصر النجاهالمعارفي فلسفي؛ دايره  الاشارات

و منطق؛ در الحكمه المشرقيهدرباره حكمت درباره فلسـفه شـرق
و  (فـاخوري، القـانون فـي الطـب مقابل فلسفه غرب : 1381اسـت

450-454.(
ــرگ: 31 (م ــذار مكتــب نئوافلا270. طــوني. او وحــدتم.)، بنيانگ

و وجودي است، يعني حقيقت را واحد مي و احـديت را اصـل دانـد
شمارد، موجودات را تراوشي از مبـدأ نخسـتين منشأ كل وجود مي
و غايـت وجـود را هـم بازگشـت بـه مبـدأو مصدر كل مي انگـارد

(فروغي، مي ).68: 1366پندارد
فـ 257و17. 32 و تـركهَم ظلُمـات؛ بقـره: ذَهـب االله بنـورِهم ي

من النوّر الي الظلمات يخرجونهَم
منَ الظلُمات الي النوّر5. 33  ابراهيم:
و البصير19. 34 و ما يستوي الاَعمي  فاطر:
من يشاء35. 35 يهدي االله لنورِه  نور:
من الظلمات الي النور43. 36  احزاب: ليخرِجكم
37) از 1860تـــا 1851)، از 1818-1891. و در ايـــران زيســـت

 قاجار بود. شاه ناصرالدينبه بعد طبيب مخصوص 1855
38 Globalization 
39 Globalizing 

 منابع
اي، ترجمة مهـدي الهـي قمشـه،قرآن كريم). 1370( ---

 : ناس،.تهرانچاپ اول، 
) ، ترجمـة محمـد البلاغـه نهج).1386سيد رضي، شريف

 طوباي محبت.:قم دوم، چاپدشتي،
) و مفهـوم فرهنـگ تعريف). 1381آشوري، داريوش ، ها

 آگه.:تهرانچاپ دوم،
) ، بنيادهاي هويت ملـي ايرانـي ). 1388احمدي، حميد
ــاپ اول، ــرانچ و ته ــي ــات فرهنگ ــكده مطالع : پژوهش

 اجتماعي.
) تبارشناسي هويـت جديـد ). 1384اكبري، محمـدعلي

و  (عصـر قاجاريـه چـاپ اول،،پهلـوي اول) ايراني
و فرهنگي.:تهران  نشر علمي

) و بيـان ). 1365بوركهارت، تيتوس (زبان )،هنر اسلامي
، چاپ اول، ترجمة مسعود رجب  سروش.:تهران نيا

) ، ترجمـة مباني هنر اسـلامي ). 1386بوركهارت، تيتوس
، چاپ اول،  حقيقت.:تهرانامير نصري

) ــوس ــارت، تيت ــدس). 1369بوركه ــر مق و هن ــول (اص
:تهــران، ترجمــة جــلال سـتاري، چــاپ اول، هـا) روش

 سروش.
و موسوي يبررس ـ). 1381( اشـرف لـر، پورجعفر، محمدرضا

 نمـاد»يمياسـل«چ؛يمـارپيحركـت دورانـيهـايژگيو
يپژوهشـيعلمـ فصلنامهيي،بايزو وحدت تقدس،
(الزهراء دانشگاهيانسان علوم ،43:(184-207.

) و ). 1851پولاك، ادوارد يـاكوب، (ايران سفرنامه پولاك
()،ايرانيان )، نشـر 1361ترجمه كيكـاووس جهانـداري

 خوارزمي، تهران.
( تبريزي، شمس ، شـمس مقـالات ). 1389الـدين محمـد

 مركز.:تهران ويرايش جعفر مدرس صادقي، چاپ دهم،
، ترجمه تـورج هويت اجتماعي.)1381(جنكينز، ريچاردز

 شيرازه.:تهران، چاپ اول، ياراحمدي
) :تهـران، چـاپ اول، از هويت ايراني). 1386حياتي، زهرا
 سورة مهر.

) بي). 1369دريابندري، نجف (بررسـي درد خويشـتني
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، چـاپ اول، مفهوم اليناسـيون در فرهنـگ غـرب)
 پرواز.:تهران

) تـاريخ تمـدن، مشـرق زمـين: ). 1337دورانت، ويـل
: بـا تهرانب اول، ترجمه احمد آرام،، كتاگاهواره تمدن

 همكاري مؤسسه نشر فرانكلين، نيويورك.
) ، جلـد تاريخ اجتمـاعي ايـران ). 1383راوندي، مرتضي

 هفتم، چاپ چهارم،تهران: آگاه.
) (ايفاي امروزانيرانياتيهو مشكله). 1386رجايي، فرهنگ

و چند فرهنگ)، چاپ چهـارم، نقش در عصر يك تمدن
 : ني.تهران

چـاپ اول، غـرب، برابـردرايآس). 1391(وشيدار گان،يشا
.ريركبيام:تهران

) زدگي جديـد: هويـت افسون). 1380شايگان، داريوش
و تفكر سيار ، ترجمة فاطمه وليـاني، چـاپ چهل تكه

 : فرزان روز.تهران اول،
) ــي). 1371شــريعتي، علــي -بازشناســي هويــت ايران

چ27(مجموعه آثار شمارة اسلامي : تهـران اپ سـوم،)،
 الهام.

( غزالي طوسي، امام زين ). 1319العابـدين ابوحامـد محمـد
 مركزي.:تهران، به اهتمام احمد آرام، كيمياي سعادت

) و خليـل جـر تـاريخ فلسـفه در ). 1381فاخوري، حنـا
، ترجمة عبدالمحمد آيتي. چـاپ ششـم، جهان اسلامي

و فرهنگي.تهران  : نشر علمي
( فروزانفر، بديع ، بـا ترجمة رساله قشـيريه ). 1367الزمان

و استدراكات بديع الزمان فروزانفر، چاپ سوم، تصحيحات
و فرهنگي.:تهران  علمي

) ، از زمان سير حكمت در اروپا). 1366فروغي، محمدعلي
، سـه جلـدي، چـاپ چهـارم،ي هفـدهم باستان تا مائـه

 : زوار.تهران
) :تهـران، چـاپ اول،ي مـا كيسـت ). 1378كاجي، حسين

 روزنه،.
) ، ترجمــه بحــران دنيــاي متجــدد). 1349گنــون، رنــه

 دانشگاه تهران.:تهرانضياءالدين دهشيري،
) ، ترجمــه پيامــدهاي مــدرنيت). 1377گيــدنز، آنتــوني
 : مركز.، تهرانمحسن ثلاثي
) كليـات اشـعار فارسـي مولانـا ). 1343لاهوري، اقبال

و ش ـاقبال لاهوري و تفسـيركامل، با مقدمه رح احـوال
 كتابخانه سنايي،.::لانيگاحمد سروش، 
) و ايران). 1362مطهري، مرتضي ، خدمات متقابل اسلام

 اسلامي.:قم
الـه، ترجمـة عـزت فلاسـفه بـزرگ.)1372(مگي، بـراين

 فولادوند، تهران: نشر.
) (يـك فرهنـگ فارسـي معـين ). 1387معين، محمـد

و علامات اختصـاري)، چـاپ اول،  جلدي، همراه با تلفظ
 نما. : فرهنگتهران

). 1385( ملـز، آرتـور؛ جـري وايـن برگـر؛ ريچـارد زينمـان
 

و هنر ، گروه ترجمه شيراز، زير نظر شـاپور دموكراسي
 : چشمه.تهرانجوركش، چاپ اول،
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Abstract 
Iranian culture is a collection of traditions, customs, religions and languages which has 
achieved a relatively united principle across the nation. The identity (questioning who we 
are) is generated through cultural attitudes and is the indicator of humans in existence. 
Sometimes Identity is essential and in some other cases it is accidental. The issue of clothing 
and costume, as a matter of human dignity, is a symbol of cultural identity. Therefore, the 
relationship between identity and clothing could be defined as fallow, the outward aspect or 
appearance of the costume comes from human behavior which consequently leads to 
changing components; and the inherent part has a deep content which its meanings are 
related to human mood, and due to the fact that these concepts are rooted in human’s nature 
and the culture created by it; they have a higher or stable meaning or there are fewer changes 
in such meaning. Present research aims to study position of clothing and costumes as a 
symbol of cultural identity and present the features of Iranian clothing, and also to answer 
the critical question that: what are the cultural characteristics of Iranian costume? The 
research method is descriptive – analytical and data was gathered from library resources. 
Results indicate that pattern, color, texture and ornaments of a costume not only has a 
beautifying aspect but it also will guard humans’ sanctity and is proportionate with national 
and local thinking, favorable toward condition of time and space and according to symbolic 
values of Iranian traditional arts. In describing such themes, Ideas of some traditional 
theorists as well as historical books of recent century about clothing and costumes were also 
studied to achieve desirable results. 
 
Keywords: Iranian Costume, Identity, Cultural Identity, Iranian Culture, Characteristic of 
Clothing. 
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